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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political ياسیس

  
  نعمت الله مختارزاده

  ٢٠١٨ نومبر ١۴
  

  

 ديوان ۀ، مطالع)فاميل جديد مان (  ھمايون نادری در تورنتوی کانادا منزل بزرگوار جناب٢٠١۴بيست و ھشتم جولای 

ِ موضوع کوتاه ۀدر مسابق   ایه که با مقدم٢٨٧ ۀ، غزلی در صفحروحی له الفدا» ناطق « فور جناب مرحوم مغ( 

 جناب نادری ياداشت و به تخميسش ۀن آورد که به اجازعنوان شده بود خامه ام را به جولا ِکردن گيسوان بانوان 

  )پرداختم

  اينک بعد از خوشنويسی خدمت شما دوستان عزيز و ارجمند نيز تقديم است 

 اــمھـانـخ

ِکمال خلقت ح  ...، به ما چيدند خانمھاه و دامیـھزاران دان      د خانمھاـدنـ، به خود ديق راـِ

 د خانمھاـدنـانيـ، رھردن راـف گـدِ زلـــ قيز       د خانمھاـدنـت دزديـ، سخۀ ماــدل از دلخان

 د خانمھاـدنـ، رسانيامانـری سـزادی سه آب

 ه بيتابیـردان را بـد مـردنـن بـگِ پيرھـبه تن      د مھتابیـردنـان کـِام عاشقــ، شفـز لای زل

ِّ از گردن صافی سيمابی،مـچ و خـبه جای پي      به مينی ژوپ روکردند از ماکسی و پنجابی ِ 

 د خانمھاـدنـِرح ساده ای چيـ، طرـرای شعـب
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ِدليل از مصحف حسن و جمال خويشتن ھرچند  دــر از قنـرب و پــِح و با زبان چـِان مليـبه الح      ِ

 دــد و بنـِنشان گير و دار از دام و زنجير و کمن     د ـر و با لبخنــوه و ناز و گھی با قھـگھی با عش

 د خانمھاــدنـر چيــه بــ، جملتــرِ راۀ محبـــس

 ، روز و شبِر در پی تکفيرـحراب و به منببه م       ِ، بسته صف در سنگر مذھبملا و شيخ و طالب

 ربـف را عقـ زلار وـد مـواندنـره را خـاديبان ط      د منصبـه داده انـ ضعيفل وـص العقـخطيبان ناق

 د خانمھاــدنــرسيـ، تهــن تشبيـزيــان دارم کـمـگ

 دــر دارالمساکين شــ، بزــا نيـبِ مـا مکتــمسم       دــعاشقی ما را مضامين شِجفا و جور شان در

 دــن شـا دارالمجانيـه ھــوانــِی از دل ديــانـزم       دــن شـراميـم را فـ، عالودندـر فرمـھر آنچه ام

 د خانمھاـود گر از اين حرف رنجيدنـعجب نب

 زاکت از مصافتھاـ، با نِبريده خط فاصل       دی با لطافتھاـوختنـا آمـه مـرّی را بــتح

 رافتھاـام و خـد ز اوھـحقيقت را رھانيدن      ِ، نفی آفتھاِبه وحدت دفع نفرتھا، به الفت

 خانمھاباطل را تراشيدند ِ، اين خط ز لوح

 ی و ز تفسير و سخندانیـل ز معنـدی حاصـش       یـ، قيد و زندانَشھادت بر لت و کوب و دلالت

 طولانیقصه درين ره چون د ـ سخن شِاربابز        پريشانی، از پيچ و و حرفزلفاز گيسو و گپ 

 اـد خانمھـديدنـه پسنــوتـه را کـ، قصدنــز چي

ِبه چشمان خمار و مست ايشا      دـی زيبـآدم نم اولادۀ ! را ــ، تزنر ــم بــست  دـن نم نمی زيبِ

ِلطيف صورت زيب  دـم نمی زيبــاھـبان ـ آزادگِردنــد و گـمنـک      دـم نمی زيبـرا غـای شانـِ

 د خانمھاـدنـه فھميــر اين نکتـو باريکتــز م

  )ناطق (اه کنـون مــِ رخ چازور ـــارش منـِدل ت       )ناطق (تِ درگاه کنـن مخمس زينـاي» تـنعم«ز

 )ناطق(کن کوتاه ، قصه را تو ھم چون زلف خوبان       )ناطق (نـِرش راه کـ ھايش را به فهـرِ سفتـيرـح

 د خانمھاـدنـ، پسنديرــوه را بھتــن شيــون کيــکن

 »نعمت«م ــِولان قلــ، ز جد تاریــب نسکلـواظــم       »نعمت «مـکن رق) ناطق(ِبه زلف و گردن خوبان چو 

 »نعمت«، عالمی در بحر غم به ھر آنی شده غرق       »نعمت«ِرن چشم نم ، ھزابه ھر پيچ و خمش خفته

 د خانمھاـدنـراميــ، خر روزیــوه گــبه ناز و عش

  


